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آیت االله ملاعلی کنی و مبارزه با عهدنامه نفوذ
ـ  کنـی(1220  ملاّعلـی  آیـت االله 
مرجـع  و  فرزانـه  فقیـه  1306ق) 
عالی مقام شـیعیان در قرن سیزدهم 
هجـري، در مقابـل روابـط خارجـی 
حاکمـان قاجار بسـیار حسـاس بود 
و دربـاره خطـر نفـوذ بیگانـگان در 
فرهنـگ، اقتصاد و سیاسـت کشـور 
اسـلامی ایـران، به کارگـزاران وقت 
هشـدار داد؛ امـا از آن سـوي، میـرزا 
حسین خان سپهسالار(مشیرالدوله) 
صدراعظـم وقـت ناصرالدین شـاه قاجار بـراى تحقق اهداف شـوم بیگانگان 
تـلاش می کـرد. از جمله خیانت هـاي وي، اعطـاي امتیاز به بـارون ژولیوس 
دو رویتـر یهـودي آلمانی اسـت که بـه تابعیت دولت انگلسـتان درآمـده بود. 
صدراعظـم مذکـور به دلیل این خوش خدمتی رشـوة کلانـی از رویتر دریافت 
کـرد و ننـگ بدنامـی و خیانـت را بـه خـود اختصـاص داد.1 بـه موجـب این 
قـرارداد، تمـام ثـروت ملـی ایـران از جملـه معـادن و جنگل هـا بـه ایـن فرد 
بیگانـه واگـذار شـد. آن امتیازنامه چنان شـرم آور و پرعارضه بـود که حتی لرُد 
کـرزن اعـلام کـرد: قـرارداد رویتر، کامل تریـن و غیرعادي ترین تسـلیم تمام 
منابع یک دولت به دسـت خارجی اسـت که شـاید بتوان آن را در خواب دید 

و در تاریـخ، کم تـر نظیـري دارد.2
تـزار روسـیه در ملاقـات با ناصرالدین شـاه قاجار، بـه وي گفت: اعلی حضرت 
بـا اعطـاي این امتیاز، تمام منابع ثروت کشـورتان را دربسـت به بـارون رویتر 
بخشـیده اید، جـز هوایی کـه ایرانیان بـراي نفس کشـیدن لازم دارنـد که آن 

هـم قابل معامله نبوده اسـت.3
بعـد از افشـاي ماهیـت این قـرارداد ننگین، روحانیـت آگاه و بیـدار به صحنه 
آمـد و ضمـن آگاه کـردن مردم نسـبت به این فاجعۀ شـوم، به مقابله با چنین 
سـند ننگینـی پرداختنـد که آیت االله حـاج ملاعلی کنی در ایـن خیزش نقش 
برجسـته اي داشـت و افـکار عمومی را به سـوي لغو این امتیـاز، هدایت کرد.4

آن فقیـه فرزانـه اعتقـاد داشـت کـه اجـراي امتیـاز رویتـر موجـب می شـود 

اروپائیـان بـه ایرانیـان سـرازیر شـوند و با هجـوم اجانـب در نقـاط گوناگون، 
هویـت دینی، فرهنگ مذهبی و اسـتقلال کشـور مـورد مخاطره قـرار گیرد. 
مکتـوب اعتراض آمیـز وي بـه شـاه وقـت قاجـار، سـند زنـده اي از درایـت، 
هوشـیاري و فراسـت آن مرجـع معظم شـیعیان اسـت. در فـرازي از نامه وى 
آمده اسـت: «با شـروط و تعهدات و مواثیق چندي از قرار مسـموع و مکتوب 
در عهدنامـه، آن کـه جمیـع خلـق مجبـور به تسـلیم امـوال و امـلاك خود 
باشـند، گمان ندارم [نه تنها] در شـرع [مقدس] بلکه در سـایر ادیان این قسـم 
اجبارهـا شـده باشـد. با هجوم عمـوم فرنگیان در بـلاد ایران کـدام عالمی در 
ایـران خواهـد مانـد و اگـر بماند جانی و نفسـی داشـته باشـد که یـک دفعه 

وادینـا و واملتـا بگوید.»5
اقتـدار معنـوي، نفوذ اجتماعی و صلابـت حاج ملا علی کنـی، خیزش اهالی 
تهـران را در اعتـراض بـه ایـن قـرارداد بـه همـراه داشـت، آنان بـراي انجام 
تکلیـف دینـی و پیروي از فرامیـن مرجع تقلید خویش از هیچ گونـه فداکاري 
مضایقـه نداشـتند، لغـو امتیاز و عـزل مهرة اصلی ایـن قرارداد دو خواسـته اي 
بـود کـه علمـا و مردم بـر آن اصـرار می ورزیدند. شـاه به محض بازگشـت از 
سـفر اروپـا و پـی بردن به خیـزش اهالی مرکز به رهبري علما، سپهسـالار را 
از مقـام صدراعظمـی عـزل نمود و امتیاز رویتر را که براسـاس مفـاد آن ایران 

تحت سـلطه سیاسـی و فرهنگی بریتانیـا درمی آمد، لغـو نمود.6

سیدجمال الدین اسدآبادي؛ نماد مبارزه با نفوذ غرب
نهضت هـاي  رهبـران  از  یکـی 
اصلاحـی معاصر در جهان اسـلام، 
سیدجمال الدین اسـدآبادي همدانی 
اسـت؛ همان عالم مبارز شـیعی که 
بیدارگري را در کشـورهاي اسلامی 
آغـاز کرد، دردهاي جوامع اسـلامی 
را بـا واقع بینی ویژه اي تشـریح کرد 
و راه اصـلاح و چاره جویی را نشـان 

داد.
سـیدجمال عـلاوه بـر مبـارزه بـا اسـتکبار در بعُد سیاسـی و اقتصـادي خطر 

غلامرضا گلي زواره

 فریادهاي ماندگار تاریخ
نگاهـی بـه فریادها، هشـدارها و مواضـع عالمان شـیعه در برابر نفوذ فرهنگی، سیاسـی، 

اجتماعـی و اقتصادي بیگانـگان در تاریخ معاصر
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اسـتعمار فرهنگی را گوشـزد و تأکید می کرد اجانب در پی اسـتحالۀ فرهنگ 
اسـلامی و بی اعتقـاد کـردن مسـلمانان به عقایـد خود، هسـتند و به عکس، 
فرهنـگ غربـی را یگانه فرهنگ انسـانی و سـعادت بخش معرفـی می کنند. 
سـید به مسـلمانان هشـدار داد کـه روح صلیبی همچنان در غرب مسـیحی 
زنـده و شـعله ور اسـت، اروپـا به  رغـم این که بـا ماسـک آزادمنشـی، هرگونه 
تعصبـی را نکوهـش می کند، خـود به شـدت در دام تعصب تـوأم با خصومت 
علیـه مسـلمانان، گرفتـار اسـت. او تصریـح می کـرد: اروپائیـان چـون اعتقاد 
دینـی مسـلمانان را اسـتوارترین پیونـد میـان آنـان می بیننـد، می کوشـند تا 
بـا نـام مخالفت بـا تعصب این پیـون را سُسـت کننـد. او انگلسـتان را صرفاً 
قدرتی اسـتعماري نمی دانسـت بلکه دولت بریتانیا را دشمن صُلبی مسلمانان 
می دانسـت و عقیده داشـت هدف انگلسـتان، نابودي اسـلام اسـت و در برابر 
اجانبی که مصمم به حذف اسـلام هسـتند می خواسـت روح جهان و مقاومت 

را بـه پیکـر مسـلمین بدمد، غیـرت دینی آنـان را به جـوش آورد.7
سـیدجمال تـلاش کرد مسـلمانان را از خودباختگی در برابر غـرب برهاند و از 
راه هـاى گوناگـون از جمله انتشـار مقالاتی در نشـریه عروه الوثقـی این هدف 
را پی گرفـت. او می دانسـت تـا زمانـی که مسـلمین خویشـتن را از این عقدة 
خطرنـاك در برابـر اجانـب نرهاننـد، از ایشـان نمی تـوان انتظار داشـت که بر 
ضد اسـتکبار، به پیکار برخیزند؛ از این رو در سراسـر حیات فکري و سیاسـی 
خویش می کوشـید مسـلمانان را در مبارزه با بیگانگان قوى دل سـازد و نشان 
دهـد اگـر جوامع اسـلامی متحد گردیده و بسـیج شـوند، قادرنـد ابرقدرت ها 
را از گسـترش خواهی، زورگویـی و جنگ فرهنگی علیه مسـلمین بـاز دارند.8

سـیدجمال الدین اسـدآبادي هنـگام اقامـت در روسـیه، در جراید این کشـور، 
طـی مقالاتی از سیاسـت ابرقدرت هـاي اروپایی از جمله بریتانیـا انتقاد کرد و 
نوشـت: بـه این اژدها یا نهنـگ بنگرید که فروبردن صد میلیون نفـر از مردم 
دنیـا، او را سـیر نکـرده و آب هـاي رودخانه هـاي گنگ و سـند وي را سـیراب 
نسـاخته؛ چنان که ماننـد کفتاري دهان گشـوده تا بازماندة جهـان را فرو بلعد 

و آب هـاي رودخانه هـاي نیـل و جیحون را یکجا درآشـامد.9
وي در یکی از شـماره هاي نشـریۀ عروة الوثقی نوشـت: باید تمامی مسلمانان 
در حـدود طاقـت و امـکان در جهـت خـلاف مسـیر انگلیسـی ها بـه حرکت 
آینـد و بـر سـر راه آنـان موانعی به وجـود آورند تـا بدین ترتیـب وظیفۀ دینی 
و ملـی خـود را بـه انجـام برسـانند، شـریعت محمـدي مـرگ را در راه طـرد 
متجـاوزان به سـرزمین هاي اسـلامی مجـاز و حتـی واجب می گردانـد و هر 
صاحـب اندیشـه را بـه اتخاذ تدابیـر لازم در برابـر مکر حیله گـران و پرهیز از 
ارواح شـریر وامـی دارد کـه به اشـکال گوناگونی درمی آینـد و رونق ظاهري و 
جمـال صـوري آن هـا، افکار را اسـیر و چشـم ها را خیـره و در واقع خمیرمایۀ 
بدي هـا، ریشـه هاي فسـاد و باعث تحریـک انـواع فتنه هـا و اخلال گري اند، 
ایـن ارواح همـان بیگانگان هسـتند کـه ارزش هاي مناطق اسـلامی را زیر پا 
می گذارنـد و حقـوق مردم را پایمـال نموده، خلق و خوي افراد را فاسـد و آنان 
را ذلیـل و زبـون می سـازند. اگـر طلـب بزرگـی و علوّ همت شـما را تحریک 
نمی کنـد، بایـد که توقف یک بدبختی قریب الوقوع شـما را به جنبـش وادارد، 
در شـما برتري و خصال بزرگی وجود دارد؛ دین شـما، جمعیت، غیرت و دفع 
مصایب را از شـما انتظار دارد؛ صاحب دین به انتظار آن اسـت که اعمالتان در 
راه نهضـت اعـلاي کلمۀ دیـن و نجـات آن از چنگال اجانب، بـر وي عرضه 
گـردد؛ خداونـد در قـرآن کریـم می فرمایـد: «وَ لا تَهِنُـوا وَ لا تَحْزَنـُوا وَ أنَتُْـمُ 
الأَْعْلوَْنَ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»10 سسـتی نورزید و اندوهناك مباشـید و شـما اگر 
(بـه درسـتی) ایمان آورده باشـید (بر دشـمنان برتري خواهید جسـت). با این 
مطالب، سـیدجمال چنان احساسات مذهبی مسـلمانان را برانگیخت و روحیه 

آنـان را تقویـت کرد که در همان زمان سـبب نهضت هـا و جنبش هایی علیه 
گردید.11 استکبار 

مکاتبات روشنفکرانه
و  بیمارگونـه  طمـع  و  حـرص 
سـیري ناپذیر ناصرالدین شـاه قاجار 
در فراهـم آوردن ثروت هـاي فراوان، 
دلبسـتگى بـه زندگـی تجملاتـی 
شـیفتگی  و  دربـار  حرم سـراي  و 
فوق العـاده نسـبت به تمـدن غرب 
از یک سـو و نقشـه هاي کشورهاي 
اسـتبکاري از سـوى دیگـر و رقابت 
آنـان در غـارت منابـع کشـورهاي 
اسـلامی باعـث شـد وى در نامـه اي مفصـل و سرشـار از آگاهی هـاي دقیق 
و عمیـق حـوادث آن ایـام را براي آیت االله میرزا محمدحسـن شـیرازي مقیم 

سـامّرا یـادآور شـود. در بخش هایـی از ایـن مکتـوب آمـده بـود:
ایـن مـرد تبهکار (ناصرالدین شـاه قاجار) کشـور ایـران را به مزایده گذاشـته و 
ممالـک اسـلامی را بـه اجنبـی می فروشـد. اي پیشـواي دین! اگـر به کمک 
ملـت برنخیزي و کشـور را با قـدرت خود از چنگ این گناه کار بیـرون نیاوري، 
طولـی نخواهد کشـید که مملکت اسـلامی زیر اقتدار بیگانـگان درمی آید، آن 
وقـت اسـت که هر چـه می خواهنـد می کنند و هر حکمی دلشـان خواسـت، 
می دهنـد. علمـاي ایـران هـم سینه هایشـان تنگ گردیـده و منتظر شـنیدن 
کلمه اي از تو هسـتند (که سـعادت و نجاتشـان در آن می باشـد. نظریه توانایی 
و نفـوذ کلمـه اي کـه داري، در همـۀ (بلاد ایـران) مؤثر خواهی بود، به واسـطه 
تـو قدرت هـاي انـدك، جمـع خواهد شـد، یک کلمۀ تو سـبب ایجـاد وحدتی 
می شـود کـه ایـن بلاهاي محیط بـه کشـور ایـران را برطرف سـاخته و دین 
اسـلام را حفـظ نموده و جامعۀ دینـی را (از گزند توطئه ها) مصون نگاه می دارد. 
علمـا و اهـل تقوا در نتیجـۀ دفاعی که از دین نمودند، از این مرد سرکش(شـاه 
قاجار) سـختی هایی کشـیدند کـه در تاریـخ نظیر نـدارد و چون می خواسـتند 
بلاد مسـلمین را از شـرّ اجانب حفظ کنند، هرگونه تحقیر را متحمل شـدند.12 
در فرازهایـی از نامـۀ سـیدجمال خطـاب بـه علمـاي ایران آمـده بود کـه: از 
مدت هـا پیـش دول اروپـا بـا حـرص وافـري می خواهند کشـور ایـران را زیر 
نفـوذ خـود درآورنـد، این هـا هـر وقـت فرصتـی یافتـه و مجالـی بـه دسـت 
آورده انـد، بـا نیرنگ و دسیسـه به طوري که موجب نفرت و تهیج احساسـات 
عمومـی نشـود، کوشـیده اند در نقاط مختلف کشـور براي خود نفـوذي تولید 
نمـوده و زمینـۀ حکومت نمودن بـر آن جا را فراهم سـازند ولـی می دانند علما 
فریب شـان را نمی خورند و در مقابل ارادة آنان تسـلیم نمی شـوند، توده مردم 
همه دلبسـته به علما و گوش به فرمان رؤسـاي دینی اسـت، هر چه بگویند 
می پذیرنـد، دانشـمندان هـم پیوسـته همـت خود را صـرف نگاهبانـی دینی 
نمـوده، نـه غفلـت می ورزنـد و نه فریفته می شـوند، نـه مغلوب هـوا و هوس 
خواهنـد شـد. اروپایی هـا نیـز از موقعیـت علما مطلع بـوده و پیوسـته منتظر 
تحـول و مراقـب فرصتنـد؛ زیرا هـرگاه علما با ابهتـی که در نظر عـوام دارند، 
نباشـند مـردم با میل و رغبت به کفار پیوسـته و براي این که خـود را از چنگ 
ایـن دولـت (قاجـار) نجـات بدهنـد زیر پرچـم آن هـا درمی آینـد. روي همین 
موازنـه اسـت در هـر نقطه اي که نیـروي علما کم شـده، قـدرت اروپائیان در 
آن جـا بیش تـر گردیـده، به حدي که شـوکت اسـلام را در هم شکسـتند، نام 

دیـن را از آن جـا محو سـاخته اند.13



آن فقیـه فرزانـه اعتقاد داشـت کـه اجراي امتیـاز رویتـر موجب می شـود اروپائیان بـه ایرانیان 
سـرازیر شـوند و با هجـوم اجانب در نقـاط گوناگون، هویت دینی، فرهنگ مذهبی و اسـتقلال کشـور 
مـورد مخاطـره قـرار گیرد. مکتـوب اعتراض آمیـز وي به شـاه وقت قاجـار، سـند زنـده اي از درایت، 

هوشـیاري و فراسـت آن مرجع معظم شـیعیان است.

٣٩

میرزاي شیرازي؛ سد بزرگ نفوذ و سلطه
میـرزاي شـیرازي هنگامـی که متوجـه نیرنگ اسـتکبار براي ضربـه زدن به 
کشـورهاي اسـلامی شـد، برنامه هـاي بازدارنـدة خـود را بـراي لغـو امتیـاز و 
نفی سـلطه گري انگلسـتان آغاز کـرد. وى در نوزدهم ذیحجـه 1308ق طی 
تلگرافـی کـه براي شـاه قاجـار فرسـتاد، از او خواسـت از رفتـاري که مخالف 
و منافـی صریح قرآن اسـت دسـت بـردارد. میـرزا پیامدهاي امتیـاز تنباکو را 
تشـریح کـرد تـا اگـر جهالت و غفلـت کارگـزاران موجـب این وضـع ذلت بار 
شـده اسـت، با آگاهـی از پیامدهـاى جبران ناپذیر آن، به لغـوش کمر بربندند. 
شـاه که نمی خواسـت از پندهاي مجتهد آگاه و مرجع بلندپایۀ شـیعیان جهان 
درس بگیـرد، بـه ایـن تلگـراف اهمیتی نـداد و به منظـور متقاعدنمـودن آن 
زعیـم عالیقـدر، کارپـرداز ایـران در بغـداد را موظف سـاخت فواید ایـن امتیاز 
را بـراي ایشـان بازگـو کنـد، در این ملاقـات میرزا بر لغـو قـرارداد تأکید کرد 
و گفـت: نگذاریـد کارتـان بـه آن جا بکشـد که وقتـی بخواهید بـه ملت پناه 
ببریـد، دیگـر دیـر شـده باشـد، دولـت اگـر در رفع ایـن فتنـه و غائله ممکن 
نیسـت بـه ملـت واگذار کنـد تـا در رفـع آن اقـدام کنـد.14 میرزاي شـیرازي 
در خاتمـۀ مذاکـره با میـرزا محمدخان مشیر الوزاره،فرسـتادة ویـژة ناصرالدین 
شـاه، بـا حالتـی از تأثـر و تأسـف گفت اگـر دولت ایـران از عهدة برهـم زدن 
ایـن امتیـاز ننگیـن برنمی آیـد، به خواسـت خداوند به میـدان می آیـم و آن را 
ملغـی می کنـم.15 از آن سـوي، مردم شـهرهاي گوناگون طـی مکتوب هایی، 
از ایشـان تقاضـاي لغو امتیـاز تنباکو را داشـتند. میرزاي مجدد، آیـت االله میرزا 

محمدحسـن آشـتیانی مجتهد مقیم تهـران را از سـوي خود وکیل کـرد تا با 
شـاه دیـدار کنـد و از وي بخواهـد به این انحصـار ذلت بار خاتمه دهـد و خود 
نیز در آغاز ربیع الثانی 1309ق در تلگرافی به شـاه نوشـت: چرا دربارة سـلطۀ 
اجانب بر کشـوري اسـلامی کوتاهی می کنیـد؟ چرا بیگانـگان و کافران باید 
بـر امور مسـلمانان اسـتیلا یابنـد؟ رفته رفته مـراودة ذلت آمیز با اهل سـلطه و 
منکـرات، شـایع و آشـکار می گـردد که ایـن روند بر افـکار و اعتقـادات مردم 
اثـر منفـی می گـذارد، شـاه کـه از جلالـت شـأن و نفوذ ایـن فقیـه فرزانه در 
میـان مؤمنیـن و علمـاي ایران باخبـر بود و می دانسـت هرگونـه مخالفت با 
نظر ایشـان بسـاط حکومتش را تهدید می کند، در پاسـخ به تلگراف میرزاي 
شـیرازي خاطرنشـان سـاخت: دولت، هرگز شأن اسـتقلال و ناموس و عزت 

و منافـع اقشـار ایـران را به دیگـران واگذار نکرده اسـت.16
از آن سـوي، اوضـاع عمومـی کشـور ایـران رو بـه وخامـت می رفـت و مردم 
نفـرت و انزجـار خود را از کارگزاران قاجار به اشـکال گوناگون ابراز می داشـتند 
تـا آن کـه در جمـادي الاول سـال 1309ق حکم میـرزا در ایران انتشـار یافت 

کـه در آن آمـده بود:
بسـم االله الرحمـن الرحیـم؛ الیوم اسـتعمار تنباکـو و توتون بأي نحـو کان در 
حکم محاربه با امام زمان(عج) اسـت، حرّره الاحقر، محمد حسـن الحسـینی.

ایـن حکـم دربـارة حرمـت تنباکو، حکـم حکومتی بود کـه به فرمایـش امام 
خمینـی(ره) بـراي علمـا و فقهـاي دیگر هـم واجب الاتبـاع بود. ایـن فرمان، 
جنبـش تحریـم تنباکـو را رقـم زد کـه مـوج بیـداري را در میـان مسـلمانان 



آیـت االله کاشـانی در گفت وگو بـا خبرنگار آمریکایـی روزنامـه هرالدتریبون، اظهار داشـت: ما به 
هیـچ وجه اجـازه نمی دهیم که کمک هاي مالـی و اقتصادي از طرف هر دولتی که باشـد، وسـیلۀ 
اعمـال نفوذ و دخالت نامشـروع آن کشـور و دولـت، در ایران گـردد؛ زیرا ما اسـتقلال و حاکمیت ملی 
خویـش را بـا هیـچ چیزي عوض نخواهیـم کرد و به هیچ کشـور و سیاسـت بیگانه اي اجـازه نخواهیم 

داد کـه در امـور داخلـی وطن ما اعمال نفـوذ نماید.
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برانگیخـت و زنـگ خطـر را بـراي اسـتبداد و اسـتکبار بـه صـدا درآورد. وزیر 
مختـار انگلیـس در گزارشـی به انگلسـتان نوشـت:  کسـانی که بـه اوضاع و 
احـوال ایـران آشـنایی دارند، می گویند از اقتدار روحانیت شـگفت زده شـده اند، 
هم از مخالفتشـان با حکومت اسـتبدادي قاجار و هم از جهت پیروي مردمان 
از دسـتورهاي آنـان دربـارة چیـزي کـه از دید شـرع ممنوع نبود ولـی اکنون 

اعـلام گردیده اسـتعمال آن گناهی زشـت اسـت.17
قیـام مـردم بـه رهبري علمـا و توفیقی کـه در راه الغاي امتیـاز تنباکو نصیب 
آنـان و روحانیـت شـد، ایـن واقعیـت را بـه اثبـات رسـانید کـه بـا مقاومت و 
پایـداري و اعتـراض فراگیـر می تـوان از اقداماتـی کـه بـه ضرر آحـاد جامعه 

صـورت می گیـرد و نیـز توطئه هـاي اجانـب، جلوگیري کـرد.18

آیت االله کاشانی؛ استوار در برابر توفان تهاجم و نفوذ
کاشـانی  سیدابوالقاسـم  آیـت االله 
(1260 – 1340ش)، فقیـه مبـارز و 
مجاهـد خسـتگی ناپذیري بـود که 
عمر خود را در راه مبارزه با اسـتبداد، 
و  گذرانیـد  سـتمگري  و  اسـتکبار 
چـون دژي اسـتوار در برابـر تهاجم 
بیگانـگان به کشـورهاي اسـلامی 
ایسـتادگی کـرد و بـه پاسـداري از 
اسـلام و ارزش هاي قرآن و سنّت و 
عترت نبی اکرم(ص) برخاسـت. وي به سـبب خوي اسـتکباري بریتانیا هرگز 
حاضـر نبـود پاي  مذاکره و سـازش بـا این ابرقدرت متجاوز، بنشـیند و تجدید 

رابطـه بـا بریتانیـا را مـرگ ملت می دانسـت.19
ایشـان در مصاحبه با مارتین،سـردبیر نشـریه اي اروپایی، خاطرنشـان ساخت: 
مـن همیشـه از خـدا می خواسـتم مـا نفـت نمی داشـتیم و از شـر سیاسـت 
اسـتعمار انگلسـتان آسـوده می ماندیـم؛ زیـرا این کشـور براي آن کـه نفت ما 
را بـدون مزاحمـت بـه یغمـا ببـرد در کلیۀ شـؤون اجتماعی ما دخالـت کرد و 
فسـاد و نفـاق را در مملکـت ما به وجود آورده و توسـعه دادند و کشـور ما را با 
همیـن حیله هـاي جنایت آلود اسـتعمار و به وسـیلۀ روي کار آمدن هیأت هاي 
حاکمـۀ فاسـد، از حیـث اقتصـاد، دیانـت و اخـلاق تضعیف کردنـد؛ چنان که 
کشـورمان بـر اثـر اعمـال نفوذهاي استقلال شـکنانه شـرکت سـابق نفت از 

داشـتن اسـتقلال سیاسـی و اقتصادي حقیقـی بی نصیب مانده بـود.20
آیـت االله کاشـانی در گفت وگـو با خبرنـگار آمریکایـی روزنامـه هرالدتریبون، 
اظهـار داشـت: مـا بـه هیچ وجـه اجـازه نمی دهیـم کـه کمک هـاي مالی و 
اقتصادي از طرف هر دولتی که باشـد، وسـیلۀ اعمال نفوذ و دخالت نامشـروع 
آن کشـور و دولـت، در ایـران گردد؛ زیرا ما اسـتقلال و حاکمیت ملی خویش 
را بـا هیـچ چیزي عوض نخواهیم کرد و به هیچ کشـور و سیاسـت بیگانه اي 

اجـازه نخواهیـم داد کـه در امور داخلـی وطن ما اعمال نفـوذ نماید.21
پـس از ایـن کـه انگلسـتان قـرارداد شـومی را به ایـران تحمیل کـرد که به 
موجـب مفـاد آن دولت متعهد شـد تا از کارشناسـان بریتانیایی اسـتفاده کند، 
هنگامـی کـه احمدشـاه قاجـار وارد حـرم کاظمیـن در عـراق شـد، آیـت االله 
کاشـانی کـه در میان علمـا جوان تر بود، خطـاب به وي گفت: عجیب اسـت 
در حالـی کـه ملت هاي مظلوم عالـم یکی پس از دیگري زنجیرهاي اسـارت 
و اسـتعمار را پـاره می کنند و به کشـورهاي مسـتقل جهـان می پیوندند، ملت 
مسـلمان ایران به ورطۀ هولناك سـلطه و نفوذ اسـتعمار انگلیس وارد می شود 
و دولـت وقت(میرزا حسـن وثوق) قرارداد اسـتعماري را که آزادي و اسـتقلال 
ایـران را نابـود می کند و ما را زیر سـلطۀ انگلسـتان قرار می دهـد، امضا کرده 
اسـت، مـا از شـما می خواهیم تمام تـلاش خود را براي جلوگیـري از تصویب 
و اجراي این قرارداد، به کار گیرید. احمدشـاه در پاسـخ گفت: من این معاهده 
را امضـا و تأییـد نکرده ام و حداکثر کوشـش خود را براي جلوگیـري از اجراي 

آن بـه کار خواهـم برُد.22

آقا نجفی اصفهانی و رویارویی با نفوذ اقتصادي
آیـت االله شـیخ محمدتقـی نجفـی 
در  1332ق)،   – اصفهانـی(1262 
زمـان  کـه  می زیسـت  عصـري 
نفـوذ  دوران  و  ایـران  انحطـاط 
تدریجـی فرنگیان در این سـرزمین 
بوده اسـت. مبلغّان مذهبی اروپایی، 
خارجـی،  کمپانی هـاي  و  تجـار 
سیاسـتمداران و مستشـرقین هـر 
بـه  خـود،  نفـوذ  حـوزة  در  یـک 
هویـت و اسـتقلال فرهنگی، سیاسـی و اقتصـادي ایران ضربه می زده اسـت 
و متأسـفانه حاکمـان این کشـور که مى بایسـت حافظ ملـت، نگهبان هویت 
دینی و بومی و کیان کشـور و عزّت و کرامت مسـلمانان باشـند، در برابر آنان 
از خـود ضعـف، زبونـی و خودباختگـی نشـان می دادند و برخی نیـز به منظور 
دریافـت رشـوه هاي کلان، تـن بـه امتیـازات خوارکننـده می دادنـد. آقانجفی 
اصفهانـی در خـط مقـدم جبهـه اي قـرار دارد کـه علیه ایـن انحطـاط و زوال 
مقاومـت می کند، درخشـیدن نام وي در ردیف رهبـران طراز اول نهضت هاي 
بزرگ علیه اسـتبداد و اسـتعمار، مؤید این ادعاسـت. احکام و فتواهایی که این 
مرجـع بـزرگ صـادر می کرده اسـت، جهت فکري و عملـی ایشـان را دربارة 
اعتـلا بخشـیدن به هویت سیاسـی و فرهنگـی جامعۀ اسـلامی در برابر نفوذ 

اجانـب، بـه اثبـات می رسـاند.23
در ایامـی کـه روس و انگلیـس در اوج قـدرت قـرار داشـتند و بـازار ایـران را 
از کالاهـاي خـود پُـر کـرده بودنـد، آیت االله نجفـی در حکمی محصـولات و 



٤١

مصنوعـات فرهنگـی را تحریم کرد. این فتـوا راه هاي نفوذ کفـار را به جامعۀ 
اسـلامی مسـدود می سـاخت و روح مقاومت و پایداري در برابر سـلطه اجانب 
را بـه اهـل ایمان تزریق می کرد. در یادداشـت چارلز مارلینگ، کاردار سـفارت 
انگلیـس، دربـاره مبارزه هـاى اقتصادي آقاي نجفـی و دیگر فقهاي اصفهانی 
آمـده اسـت: از اصفهـان بـه اطلاع رسـیده که علمـاي آن جـا در کار ترتیبی 
هسـتند کـه نگذارند امتعـۀ اروپایـی به فروش برسـد و بـه خریـداران ایرانی 
کـه اهمیـت دارنـد اعـلان کرده انـد کـه بـه کلی تـرك معاملـه نمـوده و در 
مهلتـی چهارماهه محاسـبات خود را با تجارتخانه هـاي اروپایی قطع کنند. در 
ادامـه ایـن گـزارش تصریـح گردیده اسـت که اسـتمرار این وضع بـه تاجران 
انگلیسـی خسـارت هاي زیادي وارد نموده و در سـرمایه آنـان خلل فاحش به 

می آید.24 وجـود 
وقتـی آیـت االله نجفی کتبـاً امتعۀ روس اعـم از خوراکی و پوشـاکی را تحریم 
کـرد، تاجـران اصفهـان نظـر بـه التـزام عملـی به شـرع مقدس، نخسـتین 
اشـخاصی بودنـد کـه ایـن حکـم محکـم را اطاعت کردنـد و بـه طرف هاي 
معاملـه تلگـرام کردند کـه از این تاریخ به بعـد کالاهاي روسـی را براي آن ها 

ابتاع و حمـل نکنند.25
روس هـا بـه سـال 1329ق از حریـم مرزهـاي ایـران گذشـتند و بخش هایی 
از این سـرزمین را اشـغال کردند و طی اولتیماتومی کوشـیدند خواسـت هاي 
خـود را بـه ایران تحمیل کنند، آیت االله نجفی در این راسـتا ایسـتادگى کرد و 
علیه کسـانی که می خواسـتند با قبول اولیه این اولتیماتوم، اسـتقلال ایران را 
مضمحـل و بـدون هیچ عکس العملی، تسـلیم زورگویی شـوند، موضع گیري 
کـرد. ایـن مطلـب در تلگراف هـا، مکاتبـات و سـتیزهاي کتبـی ایشـان بـا 
کارگـزاران وقـت، نیابـت سـلطنت و اعضاي کابینـه، و جواب آنـان، انعکاس 

یافته اسـت.
در تلگرافـی کـه ایشـان از اصفهـان بـه تهـران، مخابـره کـرده، آمده اسـت: 
حضـرت حجت الاسـلام آقـاي صدرالعلماء! به اسلام فروشـان اطـلاع بدهید 
کاري نکننـد کـه از اسـلام خـارج شـوند، اخبـار موحشـه از خارجـه و داخلـه 
می رسـد، در چنین حادثۀ عظیمه که اسـلام در خطر و مسـلمانان اسـیر کفار 
می شـوند بـدون تصویـب عمـوم علمـا و ناظریـن قـوم اختتام ندهنـد. ملت 
ایـران زیر بار ننگ نخواهند رفت، اسـلام از مسـلمانان یـاري می طلبد، باعث 

خواري آن نشـوند.26
مرحـوم نجفـی اصفهانـی در مقابله با مبلغّان مسـیحی که در واقع پوششـی 
بـراي فعالیت هـاي عقیدتی سیاسـی غـرب بودند، جدیت داشـت و بـا درایت 
و عکس العمل هـاي مناسـب بـا تحـرکات مأمـوران و دیپلمات هـاي خارجی 
برخـورد می کـرد، وي در خصـوص نفـی حاکمیت سیاسـی بیگانگان، تحقیر 
مقـام فرنگی هـا در پیش روي مسـلمانان و قابل نبـودن هیچ گونه حقی براي 
اتبـاع غربـی در امـور جامعه اسـلامی و جلوگیـري از فعالیت هـا و برنامه هاي 
فرهنگـی سیاسـی غرب کـه در جهت نفـی هویت فرهنگ مذهبـی و بومی 
بـود، برخـوردي قاطعانه، علنی و پیگیر داشـت. او ضمـن این که فعالیت هاي 
فرهنگـی فرنگیـان را خنثی می کرد، ایشـان را وادار می نمود ضوابط اسـلامی 
را رعایـت کننـد. ویکتور برار می نویسـد: آقانجفی به هنگام مذاکره با منشـی 
کنسـولگري در بـاب لزوم ایجاد فشـار بر یهودیـان، ارمنیان و حتـی اروپائیان 
سـاکن اصفهان دربارة اسـتفاده آنان از لباس و آداب و رسـومی که با شؤونات 

اسـلامی سـازگار باشـد، گفت وگو کرده است.27
آقـا نجفـی از مداخلـه بیگانگان در امـور قضایی ایران، به شـدت معترض بود 
و می گفـت اگـر فـردي غیر مسـلمان جرمـی و فسـادي مرتکب شـود، باید 
طبـق قوانیـن شـرعی و عرفی ایـران محاکمه گـردد و خارجه چه حـق دارند 

کـه در احـکام ملـت مداخله نمایند، حکومت شـرعیه یا عرفیه حـدود محدود 
و موازیـن معینـی دارد، نمی دانـم چه واقع شـده اسـت در عالـم ملت و حکم 
عدالـت کـه دیوانخانه نمی تواند یک نفـر یهودي مجرم و مفسـد فی الارض، 
تنبـه و خانـه فسـاد او را ممنـوع نمایـد؛ از خارجه، بـراي جلوگیـري از اجراي 
حکم شـرعی، واسـطه پیدا می شـود، گویـا خارجه می خواهـد در اصفهان هم 
مثـل سـایر امکنه و بعضی از بـلاد در احکام ملت و موازین عدلیـه کارگزاران 

ایـران مداخله نمایـد، آن ها را مأیـوس فرمایید.28

آقا نوراالله اصفهانی؛ فریادگر مبارزه با نفوذ اقتصادي
نـوراالله  آقـا  حـاج  آیـت االله 
در  1346ق)  ـ  اصفهانـی(1287 
اسـت  بلندپایـه اي  فقهـاي  زمـره 
و  اجانـب  نیرنـگ  برابـر  در  کـه 
آنـان،  گوناگـون  توطئه هـاي 
در  و  دارد  زاید الوصـف  اسـتقامتی 
نقشـه هاي  خنثی کـردن  جهـت 
شـوم آنـان کارنامـه اي درخشـان و 
پُربـار از خـود به یادگار نهاده اسـت. 
یکـی از تلاش هاي مهم و سـترگ ایشـان به همراه بـرادر بزرگش آقا نجفی 
اصفهانـی، تحریم منسـوجات فرنگی و کاربـرد کالاهاي بافنـدگان ایرانی در 
قالب تأسـیس شرکت اسلامیه است، مؤسسـه اي خودجوش و مؤثر در قلمرو 
مبـارزات سیاسـی اقتصـادي ایران علیه نفـوذ همه جانبه اسـتعمار بیگانگان و 
تجربه اي اسـت ارزشـمند به منظور کسـب هویت بومی، اسـتقلال راستین و 
نایـل گردیـدن بـه اقتصاد مقاومتـی. آري! آن دو مجتهد عصـر علاوه بر نفی 
کالاهـاي خارجـی، این برنامه را پیـش می گیرند که امکانات داخلـی را براي 
تولیـد بسـیج نمـوده به گونه اي که بـه عرضۀ محصولات و منسـوجات مورد 
نیـاز جامعه بپردازند، کم کم حوزة  عمل این شـرکت به سـوي سـایر شـهرها 
و حتـی برخی کشـورهاي اسـلامی گسـترش یافتـه و تولیداتـش در مناطق 
وسـیع عرضه می گردد به نحوي که جرایر و نمایندگان انگلیسـی، رشـد این 
مؤسسـه را ضربـه اي بـزرگ به منافـع بریتانیـا در تمامی نواحی حـوزة خلیج 

فـارس اعـلام می نماینـد.29
بعد از گسـترش اقدامات این شـرکت و رسـیدن منسـوجات به عتبات عراق، 
مراجـع عظام تقلید و زعمـاي حوزه هاي علمیه و مدرسـان نامدار حوزة نجف 

اشـرف به حمایـت از آن می پردازند.
بـا آغـاز جنـگ جهانـی اول، ایـران از شـعله هاي ایـن آتـش بـه دور نماند و 
بخش هایـی از آن بـه تصـرف اجانـب درآمـد، در چنیـن زمانـی نهضت ضد 
اشـغالگري در اصفهـان بـه رهبـري حاج آقـا نور االله شـکل گرفت و ایشـان 
دسـتور بسـیج عمومـی در برابـر متجـاوزان را صـادر کـرد. بـه دنبال بسـیج 
عمومـی توسـط ایـن بزرگـوار، تعلیمـات نظامـی آغـاز گردیـد و گروه هـاي 
مقاومـت بـا تجهیـزات رزمـی در اصفهان تشـکیل شـد، عشـایر قشـقایی و 
بختیـاري دعـوت حاج آقا نـور االله را اجابت کردنـد و وارد اصفهـان گردیدند و 
بـا آمدن برخی سـران کمیتـه دفاع ملی بـه اصفهان که در میان آنان شـهید 
آیت االله مدرسـی دیده می شـد، اصفهـان از موقعیت ویژه اي برخـوردار گردید، 
بـه فرمـان حـاج آقا نوراالله تمامـی مراکز حسـاس و مهم به دسـت نیروهاي 
مردمـی افتاد؛ مأموران انگلیسـی را از تلگرافخانه هند روپ بیرون کشـیدند و 
بـه جـاي آنان نیروهاي بومی گماشـته شـد، پسـتر گراهام کنسـول انگلیس 
در ایـن درگیري هـا به شـدت مجـروح گردیـد، موجودي بانک شاهنشـاهی 



بـه محض این کـه مترجم، اظهارات مـدرس را به آگاهی سـفیر رسـانید، زن او  از جاي برخاسـت 
و بـه حالـت قهر، خشـم و عصبانیت از اتـاق مدرس بیـرون رفت، به دنبال وي سـفیر و مترجـم نیز از 
منـزل مدرس خارج شـدند. از آن فقیه فرزانه و سیاسـتمدار پرسـیدند: چـرا با آنـان این گونه برخورد 
کردیـد، گفـت: مـن در پی آن بـودم تا باب مذاکره با سـفیر آمریکا گشـوده نشـود و اکنون موفق شـدم.
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اصفهان توسـط مجاهـدان ضبط گردید، رئیس بانک اسـتقراض روس هدف 
گلولـه قـرار گرفت و یکی از سـواران کنسـولگري روس کشـته شـد.30

در ایـن میـان قـواي روس بـه اصفهـان نزدیـک شـدند و شـهر را آمـاج 
توپ هـاي جنگی خـود قرار دادنـد؛ بعـد از درگیري نابرابري اصفهان سـقوط 
کـرد، روس هـا بـه دنبـال رهبر قیـام و مقاومـت، مرحوم حـاج آقا نـوراالله، به 
جسـتجو می پردازند اما او به همراه قشـون مسـلح از طریق کرمانشاه، رهسپار 
سـرزمین عـراق می گـردد و هجرتـی اجبـاري را تحمل می کنـد. روس ها به 
انتقـام، اموالـش را در اصفهـان غارت کـرده و به منزل بـرادرش آیت االله حاج 
آقـا جمال الدیـن ریختـه و ایشـان را با لباس منـزل، تحت الحفـظ، به تهران 
انتقـال می دهنـد که مـورد اعتراض گسـترده روحانیان ایـران واقـع گردید.31 
بـا پایـان یافتـن جنگ اول جهانـی و رهایی ایران از اشـغال بیگانـگان، رهبر 
تبعیدي با اسـتقبال پرشـکوهی وارد اصفهان می شـود اما این آزارها و فشارها 
و تهدیدهـا هیـچ گونـه اثر منفـی در روحیه او نگذاشـت و مثـل این که هیچ 
خـوف و خطـري ندیـده و ضـرر و زیانـی متوجهـش نگردیـده اسـت، قاطع 
و خسـتگی ناپذیر دیگربـاره در اصفهـان به مقاومت علیه اسـتبداد و اسـتکبار 

پرداخت.32

آیت االله مدرس؛ پرچمدار مقابله با نفوذ بیگانگان
شـهید آیـت االله سیدحسـن مدرس 
طباطبایی زواره اي، از سـوي علماي 
نجـف بـه عنـوان عالـم طـراز اول 
برگزیـده شـد تا به مجلس شـوراي 
ملـی ایـران بـرود و ناظـر مصوبات 
نماینـدگان بـه لحاظ عـدم مغایرت 
قوانیـن تصویـب گردیـده بـا قانون 
و شـرع مقدس باشـد، او در جلسـه 
194 مجلـس سـوم و در سه شـنبه 
28 ذي حجـه 1328ق در ایـن مجلـس حضـور یافـت.33 او در نطق هـا و 
موضع گیري هـاي خـود در برابر سـتمگران و بیگانگان سیاسـتی برخاسـته از 
دیانت داشـت؛ چنان که زمانی خاطرنشـان سـاخت: منشـأ سیاسـت ما دیانت 
ماسـت؛ هر کس متعرض ما بشـود، متعرض او می شـویم، هر که می خواهد 

باشـد، بـه قـدري کـه از مـا برمی آیـد اقـدام می کنیم.
رجال انگلیس نشسـتند و گفتند: مامورین روسـیه باید از ایران بروند، هرچه ما 
گفتیم آقایان ما خودمان صاحبخانه هسـتیم به حد مناسـبت شـما می گویید 
مامـوران سیاسـی روس از ایـران برونـد، ما خودمان صلاح و فسـاد خویش را 
می دانیـم، مـن مناسـب نمی بینـم کـه دولت ها دوسـتی هاي خصوصـی پیدا 
کننـد، یکـی تعریـف مـا را بکنـد و یکی ملامـت، اگر مـا خوبیم یـا بدیم، تو 

برو خـود را باش.34
بـا  انگلیـس،  مختـار  وزیـر  کاکـس  سرپرسـی  1337ق  13ذي قعـده  در 

نخسـت وزیر وقـت ایـران، وثوق الدولـه، قـراردادي  منعقد سـاخت کـه در آن 
اهـداف شـوم و پلیـدي نهفته بـود. این قـرارداد در هفت مـاده و یک ضمیمه 
تنظیـم شـد. در مـادة دوم این معاهده آمـده بود: دولت انگلسـتان خدمات هر 
عده مستشـار متخصـص را که براي لزوم، اسـتخدام آنـان را در اداره مختلف 
بیـن دولتیـن توافق حاصل گـردد، به خرج دولـت ایران تهیه خواهـد کرد. در 
مـاده سـوم درج گردیـده بود که دولـت انگلیس به خرج دولـت ایران، صاحب 
منصبان، ذخایر و مهمات سیسـتم جدید را براي تشـکیل قوة متحدالشـکلی 
کـه دولـت ایران، ایجـاد آن را براي حفظ نظـم در داخله و سـرحدات، در نظر 
دارد، تهیـه خواهـد کـرد.35 با امضاي این قـرارداد وثوق الدولـه در ازاي دریافت 
یکصـد و سـی هـزار لیرة انگلیسـی، طـوق بندگی و ذلـّت را به گـردن مردم 
مسـلمان ایران انداخت و کوشـید تا نظام سُـلطه را در این سـرزمین اسـلامی 
و کشـور شـیعیان حاکـم گردانـد. وثوق الدولـه در نظر داشـت این معاهـده را 
توسـط طرفداران و دست نشـاندگان خود در مجلس شـوراي ملیّ به تصویب 
برسـاند که با مخالفت هاي شـهید مدرس، شکسـت خورد. مدرس در جلسـۀ 
25 ذي قعده 1339ق طی نطقی گفت:  سـیزده ذي قعده 1337ق روز نحسـی 
بـراي ایـران بـود و یک قـرارداد منحـوس بدون اطلاع احدي منتشـر شـده 
اسـت، مـردم کمـال غفلـت را داشـتند کـه ایـن موضـوع چیسـت الاّ نادري 
از افـراد. بنـده در همـان لحظـات که قـرارداد انتشـار یافت بـا آن به مخالفت 
برخاسـتم، قـرارداد منحـوس یک سیاسـت مضر به دیانت اسـلام می باشـد. 
کابینـۀ وثوق الدولـه خواسـت ایـران را رنـگ بدهـد، اظهـار تمایل بـه دولت 
انگلیـس کـرد، بـر ضـد او، ملـت قیـام نمود، هـر کـس تمایل به سیاسـتی 
بنمایـد، مـا بـا او موافـق نخواهیـم بود، چـه رنـگ روس، چه رنـگ انگلیس 
و چـه رنـگ آمریـکا، ما باید هیچ رنگی نداشـته باشـیم، بنده کـه مخالف آن 
کابینـه بـودم براي ایـن بود که قـرارداد را مضر می دانسـتم، ایرانی مسـلمان 
باید مسـلمان و ایرانی باشـد، هر رنگی غیر از این داشـته باشد، دشمن دیانت 

و اسـتقلال ماست.36
مـدرس دربـارة خطرهـاي ایـن قـرارداد در آبـان 1303ش اظهار داشـت: این 
قـرارداد، بیگانـه را در اقتصـاد و قوة نظامی ما شـرکت مـی داد، هر کس دقت 
می کـرد منظـور حقیقـی عاقـدان آن را می فهمیـد، روح این قرارداد اسـتقال 

مالـی و نظامـی مـا را از بیـن می برد!37
و هنـگام بررسـی ایـن معاهـده ذلتّ آور در مجلـس، گفت: «هـی می آمدند و 
می گفتنـد کجـاي این قرارداد بد اسـت، بگویید تا برویم اصـلاح کنیم، جواب 
دادم: همـان مـادة اولش اسـت که می گوید ما انگلیسـی ها اسـتقلال ایران را 
به رسـمیت می شناسـیم، آقا انگلیس کیسـت که اسـتقلال ما را به رسـمیت 
بشناسـد، آقـاي وثـوق الدولـه چـرا این قـدر ضعیف هسـتند، او گفـت: به ما 

پـول داده انـد، به او گفتـم: آقا اشـتباه کرده ایـد، ایـران را ارزان فروخته اید.»38
از تلگـراف کاکـس بـه لـرد کُـرزن برمی آیـد کـه مـدرس در رأس مخالفان 
بـا ایـن قـرارداد بوده اسـت، در بنـد اول این تلگراف آمده اسـت: شـدیدترین 
کسـانی که مخالف قراردادند به سـر کردگی شـخص معروف، مُدرس و امام 
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جمعه خویی اسـت.39
بـه دنبـال اعتراض علما روحانیـان به قـرارداد فریور، مردم ایـران به مخالفت 
با آن برخاسـتند و شـعرا و سـخنوران در سـروده هایی نفرت خویش را از این 
حرکـت وقیحانـه اعـلام کردنـد و بدین نحـو بزرگ ترین قدرت اسـتعمار آن 

زمـان یعنـی انگلسـتان بر اثـر مقاومت علما و مـردم به زانـو درآمد.40
دکتر محمدحسـین مُـدرس، فرزند خواهر مـدرس، می گوید: در کنـار مُدرس 
بـودم کـه دو نفـر آمدنـد، یکـی فرنگـی بـود. پـس از لحظـه اي، مـردي که 
مترجـم بـود، گفـت: ایشـان سـفیر دولت انگلسـتان هسـتند، چکی به شـما 
تقدیـم می دارنـد، بـراي این که هـر نوع صـلاح بدانیـد آن را هزینـه نمایید.، 
آقـا گفـت: این چک چیسـت؟ مترجم گفت: براتی اسـت کـه بانک می گیرد 
و مبلـغ منـدرج در آن را می پـردازد. مـدرس خندیـد و گفـت: بـه ایشـان بگو 
مـن پـول و چـک قبول ندارم، اگر کسـی خواسـت به مـن پولی بدهـد، باید 
تبدیـل به طلا کند و بار شـتر نمـوده، ظهر روز جمعه، هنگام نماز به مدرسـه 
سپهسـالار(محل تدریـس مدرس) بیـاورد و آن جا اعلام کنـد؛ این محموله را 
قبلاً انگلسـتان با هـر دولت دیگر براي مدرس فرسـتاده اسـت، آن وقت من 
می پذیـرم، بعـد از ترجمه این سـخنان،  سـفیر انگلیس مطالبی بر زبـان آورد، 
مترجـم بـه آقا گفت: سـفیر می گوید: آقاي مدرس قصد دارد حیثیت سیاسـی 
مـا را در دنیـا نابـود کند. مدرس با تبسّـم ملیحـی گفت: به ایشـان بگویید از 

نابـودي چیزي که ندارید، خوف نداشـته باشـید.41
یـک روز عصـر کـه مـدرس کنـار باغچـۀ منزل خود نشسـته بـود و بـه درد 
دل هـاي زنـی فقیـر و درمانـده گـوش مـی داد، سـه نفـر وارد بیـت ایشـان 
گردیدند که بعداً مشـخص گردید سـفیر آمریکا، همسـر او و یک نفر مترجم 
بودنـد. مـدرس بـه تـازه واردان بی اعتنایی کرد و معطلشـان نمود، سـپس به 
اتـاق رفـت، آن هـا هـم بـه دنبالـش راه افتادنـد، مـدرس نظـري به سـفیر و 
همراهـان افکنـد و چـون همسـر سـفیر زنـی زشـت رو و آبله گون بـود، قبل 
از آن کـه بـاب مذاکـره بازگـردد، گفت: من مطلبـی دارم که بایـد مطرح کنم، 
سـپس خاطرنشـان سـاخت: در مملکت ما رسـم اسـت که وقتی می خواهیم 
دختـري را به همسـري انتخـاب کنیم، برخی زنـان اقوام را بـه منزل عروس 
می فرسـتیم کـه مراقب باشـند او عیبی نداشـته باشـد و بعـد از گـزارش این 
دیـدار، در صـورت پذیـرش خانـوادة داماد، رسـماً به خواسـتگاري می روند، آیا 
در شـهرهاي شـما این رسـم متداول نمی باشـد که جناب سـفیر آمریکا زنی 

بـه ایـن زشـتی و بدقیافـه گرفته انـد؟ بـه محـض این کـه مترجم، اظهـارات 
مـدرس را بـه آگاهی سـفیر رسـانید، زن او  از جاي برخاسـت و به حالت قهر، 
خشـم و عصبانیـت از اتاق مـدرس بیرون رفت، به دنبال وي سـفیر و مترجم 
نیز از منزل مدرس خارج شـدند. از آن فقیه فرزانه و سیاسـتمدار پرسیدند: چرا 
بـا آنـان این گونـه برخـورد کردید، گفت: مـن در پـی آن بودم تا بـاب مذاکره 

با سـفیر آمریکا گشـوده نشـود و اکنون موفق شـدم.42

میرزاکوچک خان؛ قربانی مقابله با نفوذ
میرزاکوچک خـان جنگلـی(1291-

ایـن  یـاران صادقـش  و  1340ق) 
واقعیـت را به اثبات رسـانیدند که به 
دلیـل التـزام عملـی بـه ارزش هاي 
دینـی، پاسـداري از حریم اسـلام و 
جامعۀ مسـلمان در برابر توطئه هاي 
اسـتکباري به پا خاسـته اند. یکی از 
مورخـان معاصـر اعتـراف می کند: 
میـرزا کوچک خـان در ایـن حـال 
نهایـت تحیّـر را دارد کـه تکلیف او چه خواهـد بود؛ زیـرا از یک طرف بیگانه 
هـر که باشـد راضی نمی شـود که قشـون او در خـاك وطن بمانـد و از طرف 
دیگر چون علاقه مند به اسـلام اسـت، نمی خواهد عقاید کمونیسـتی پراکنده 
شـود، این اسـت کـه زحمت فکـري او از زحمـت جلوگیري کـردن از تجاوز 
بلشـویک ها و کمونیسـت مأبان کـه می خواهنـد در سـایۀ نـام او، حکومـت، 
ریاسـت و تجّددپـروري نمـوده باشـند، کم تـر نیسـت. اوایـل مـاه رمضـان 
المبارك سـال 1338ق، یکی از بسـتگان میرزا که در تهران اشـتغال داشـت، 
نـزد نگارنده(میـرزا یحیـی دولت آبادي) آمد و گفت:  میرزا چند سـال اسـت در 
کمـال سـختی در جنگل ها زندگـی کرد، و حتی علف صحـرا و برگ درختان 
خـورده اسـت اما حاضر نگردیده اسـت به هیچ قوة بیگانه تسـلیم گـردد؛ اگر 
نفـع شـخصی داشـت، روس هـاي تـزاري اول و آلمانی ها و عثمانی هـا بعد از 
آن و انگلیسـی ها اخیـراً هرچه می خواسـت به او می دادنـد، بلکه قصدش این 

بـوده و هسـت کـه بـه ملتّ و سـرزمین خـود خدمت کرده باشـد.43
میـرزا در پاسـخ بـه نامـۀ فرمانـدة قزاقـان تهران یـادآور شـد: در راه سـعادت 
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کشـورم می کوشـم، من و همراهانم در یک جهت و شـما در خط مخالف ما 
حرکـت می کنید امـا باید آیندة تاریـخ را ارزیابی کرد که خردمنـدان جهان به 
کشـته هاي مـا مباهـات می کنند و یا پیروزي ظاهري شـما را مورد تحسـین 

قـرار می دهند.44
میـرزا کوچـک خـان در نامـه اي به لنین یـادآور گردیـد: ما بر ایـن باوریم که 
قدم هایـی بـراي رهایـی ایـران از یوغ اسـتبداد و اسـتعمار برداشـته ایم؛ اگر از 
دخالت هـاي اجانـب در امـور داخلی کشـور جلوگیري نشـود ما هیـچ وقت به 
هدف اصلی نخواهیم رسـید و اکنون سـلطه گري روسـیه با نـام دیگري آغاز 
گردیـده اسـت، مـا نمی توانیـم افتخـارات انقلابی خـود را که طی سـال هاي 
فـداکاري بـه دسـت آورده ایـم محـو کنیـم و بـه حقوق ملـت ایـران خیانت 

کنیم.45
سـران ارتـش انگلسـتان کـه میـرزا کوچک خـان را مانـع اجراي نقشـه هاي 
خـود، در شـمال ایـران می دانسـتند درصـدد تـرور وي برآمدنـد کـه در ایـن 
بـاره نـاکام ماندند. کلنل اسـتوکس نماینـدة دولت بریتانیا پـس از این نیرنگ 
ناموفق پیشـنهاد کـرد چنان چه کوچک جنگلی با بلشـویک ها مخالفت ورزد 
و بـه دوسـتی بـا دولـت انگلسـتان اعتماد کنـد، دولـت بریتانیا حاضر اسـت 
حکومت جنگل را به رسـمیت بشناسـد. میرزا پاسـخ داد: اگرچه پیشنهاد شما 
بـه نفع ماسـت ولی قیـام جنگل زیر بار چنین سـلطه اي نخواهـد رفت، براي 
من و همکارانم تشـکیل حکومتی ولو مقتدر زیر نفوذ شـما مقرون به افتخار 
نمی باشـد.46 از این جهت رویارویی مسـلحانه میان قواي انگلیس و نیروهاي 

جنگل در بسـیاري از شـهرهاي شـمال ایران شـدت گرفت.47
میرزا در نامه به رئیس اتحاد تهران می نویسد:

بنـده بـه کلمـات عقـل فریبانه اعضـا و اتبـاع دولـت روس که منفـور ملتّند، 
فریفتـه نخواهم شـد، از این پیش تـر نمایندگان دولت انگلیس بـا وعده هایی 
کـه به سـایرین دادنـد و قباله مالکیت ایران را گرفتند، تکلیفم کردند، تسـلیم 
نشـدم، مـرا تهدیـد و تطمیع از وصول بـه مقصود باز نخواهد داشـت، وجدانم 

بـه من فرمـان می دهـد در رهایی وطنـم از کف اجنبی بکوشـم.48
در فـرازي از مکتـوب وي بـه مدیوانـی آمـده اسـت: مـن خواهان اسـتقلال 
ایـران هسـتم و بقـاي عزت و اعتبار کشـور را طالبم، هر کـس در امور داخلی 
مـا مداخلـه کنـد مـا او را در حکم انگلیس و نیـکلا و دربارمان مرتجـع ایران 
می شناسـیم، من آلت دسـت قوي تر از شـما نشـده ام، ما به شـرافت زیسـت 
کرده ایـم، همـکاري مـا بـا شـما کارگزاران شـوروي غیـر ممکن اسـت؛ زیرا 
عقایـد و عملیـات شـما از هـر زهر هلاك کننـده اي کشـنده تر اسـت، با این 
خیانـت و سـازش با انگلیس و دولت مسـتبد ایـران [که انجـام] داده اید، دیگر 

محـال می باشـد که به شـما اعتمـاد کنیم.49
میـرزا در جـاي دیگـر می گویـد: مـا معتقدیـم کـه قـدم اول را بـراي آزادي 
برداشـته ایم ولـی خطـر از جانـب دیگر بـه سـویمان روي آورده اسـت؛ یعنی 
اگـر از دخالـت خارجی در امور کشـور جلوگیري نشـود، به مقصـود نخواهیم 
رسـید، تاریـخ نشـان می دهد که چندیـن بار سیاسـت دول بیگانه در کشـور 
مـا نفـوذ کرد اما همین که خواسـتند آزادگـی و عزت ایرانی را سـرکوب کنند 
مساعی شـان عقیـم ماند؛ اکنـون که ملت ایران لـذت آزادگی را چشـیده، دور 

سـاختنش از ایـن نعمت غیـر قابل تصور اسـت.50
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